
مقدونيه در شبه جزيره بالكان واقع است. مردم اين 
ناحيه از دو منشأ بوده اند: 1. از اقوام هند و اروپايي 

2. از مهاجرين يوناني.
اولين پادشاهي كه مقدونيه را متحد كرد فيليپ 
بود (336- 359 ق.م). فيليپ هنگامي كه در سال 
336 ق.م در پي حمله به ايران بود كشــته شد و 
فرزندش اسكندر جانشين او شد و كار پدر را ادامه 

داد.
اســكندر به ايران حملــه كرد و در ســه جنگ 
داريوش  توانست  گوگامل  و  ايسوس  گرانيك، 
سوم پادشــاه هخامنشي را شكســت دهد. حال 
ببينيم چرا فردوسي اسكندر را برادر داريوش سوم 

معرفي كرده است.
در زمان داراب هخامنشي پدر دارا (داريوش سوم) 
گروهي از اعراب به فرماندهي شــعيب به ايران 
حمله مي كنند. داراب با ســپاهي به مقابلة آن ها 
مي رود. جنگي سخت درمي گيرد كه در آن اعراب 
شكســت مي خورند. داراب پيش روي مي كند و از 
راه سرزمين عربستان عازم روم و جنگ با روميان 
مي شــود. در اينجا قيصر روم فيلقوس (فيليپ) به 
مقابله با ســپاه ايران مي آيد، جنگ درمي گيرد و 
ســرانجام ايرانيان پيروز مي شوند ولي كار به صلح 
مي كشد. يكي از شروط صلح داراب با فيلقوس آن 

است كه وي دخترش ناهيد را به زني به او بدهد:
فرستادة روم را خواند شاه

بگفت آنچه بشنيد از آن نيكخواه
بدو گفت رو پيش قيصر بگوي
اگر جُست خواهي همي آبروي

پس پردة تو يكي دخترست
كه بر تارك بانوان افسرست
نگاري كه ناهيد خواني ورا
بر اورنگ زرين نشاني ورا

برمن فرستيش بابا ژ* روم
چوخواهي كه بي رنج ماني ببوم

داراب شــبي در كنار ناهيد به خواب مي رود ولي 
چون از دهان او بوي ناخوشــي استشمام مي كند 
از او روي برمي تابد؛ و با اينكه پزشــكان با دارويي 
گياهي به نام «اســكندر» بوي دهان او را برطرف 
مي سازند اما ناراحتي داراب از ناهيد از بين نمي رود 
و ناهيد به نزد پدر خود بازمي گردد در حالي كه از 

داراب كودكي در شكم دارد.
دل پادشا سرد شد از عروس
فرستاد بازش سوي فيلقوس
همي بود ازو كودكي در نهان

نگفت اين سخن با كسي در جهان
چو نهُ ماه بگذشت از آن خوب چهر

مقدمه
شــاهنامۀ فردوســی یکی از بزرگ ترین کتب تاریخی، ادبی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان اســت و 
افســانه ها و اسطوره های آن حاوی پیام های مهمی هستند. آنچه در این افسانه ها و اسطوره ها مهم 
است صحت و سقم تاریخی آن ها نیست بلکه مهم مفهوم و پیامی است که این اساطیر و افسانه ها 
برای خوانندگان دارد. در این مقاله تولد اسکندر مقدونی از جهت اینکه چرا در شاهنامه او را برادر دارا 

)داریوش سوم( دانسته اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها: شاهنامه، اسکندر، مقدونیه، داریوش سوم

اسکندر در شاهنامه
بصیر کوشکى    دبیرتاریخ معمولان
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ایران باستان



یکي از مهم ترین اهداف 
فردوسي در شاهنامه، 

بازگو نمودن بزرگي، 
شکوه و قدرت مادي و 

معنوي ایرانیان است

يكي كودك آمد چو تابنده مهر
نام كودك را به يــاد داروي برطرف كنندة بوي بد 
دهان مادرش، اسكندر مي نهند و قيصر او را فرزند 
خود مي خواند تا بزرگان روم پس فرســتاده شدن 

دخترش از ايران را دستماية طعن او قرار ندهند.
ز بالا و اورند و بويا برش

سكندر همي خواندي مادرش
كه فرّخ همي داشت آن نام را
كه از ناخوشي يافت زو كام را

همي گفت قيصر به هر مهتري
كه پيدا شد از تخم من قيصري

نياورد كس نام داراب بر
سكندر پسر بود و قيصر پدر.

پس همان طور كه مي بينيم، فردوســي اسكندر را 
فرزند داراب و برادر دارا (داريوش ســوم) مي داند، 
لذا بايد گفت در شاهنامه اسكندر شخصيتي ايراني 
- رومي است. پدرش ايراني و مادرش ناهيد، رومي 
است. روشن است كه روايات مستند تاريخي چنين 
واقعيتي را قبول نمي كنند؛ با وجود اين بايد پرسيد 
چرا و به چه دلايلي فردوســي براي تولد اسكندر 
اين چنين داستان ســرايي مي كنــد و نژادش را به 
ايرانيان مي رساند؟ دلايلي را مي توان براي اين امر 

برشمرد:
1. فردوســي، حميّت ايراني بودن خــود را بالاتر 
و برتر از هر چيــزي مي داند. بنابراين نمي خواهد 
بپذيرد كه دارا (داريوش ســوم) در مقابل دشمني 
خارجي شكست خورده است. از اين رو اسكندر را 
با دارا از يك پدر معرفي مي كند تا شكست دارا در 
مقابل اســكندر را شكست از برادر خودش معرفي 

نمايد. 
2. در شــاهنامه، پهلوانان و قهرمانــان ايراني نيز 
همواره توســط خويشان خود شكست خورده و يا 
اينكه كشته شده اند. رستم پهلوان شكست ناپذير 
ايران به حيله برادر خويش يعني شــغاد كشــته 

مي شود.
اسفنديار پهلوان نامي ايران سرانجام توسط رستم 
كشته مي شود. سهراب، پهلوان جوان ايراني توسط 
پدر خــود و آن هم به صورت اتفاقي و ناشــناس 

شكست  مي خورد و كشته مي شود.
شــايد فردوسي مي خواهد اين پيام را در شاهنامه 
به خوانندگان و دوستداران ايران و ايراني بدهد كه 

ايران و ايراني شكست ناپذيرند مگر توسط خويشان 
و از هم نژادان خويش شكست بخورند.

3. آنچه در اســطوره و افسانه ها مورد توجه است، 
صحت و ســقم تاريخي آن ها نيست بلكه در دل 
افسانه ها و اســطوره هاي شاهنامه پيام هايي وجود 
دارد كه بايســتي با ظرافت خاصي آن ها را درك 
نمــود. در دل داســتان هاي شــاهنامه آرزوهاي 
بزرگي از ملت ايران وجــود دارد، بنابراين در اين 
كتاب آرزوها به صورتي ترسيم شده اند كه ايراني از 

غيرايراني شكست نمي خورد.
4. يكي از مهم ترين اهداف فردوسي در شاهنامه، 
بازگو نمودن بزرگي، شكوه و قدرت مادي و معنوي 
ايرانيان اســت. بنابراين او با جهت دهي داستان ها 
به ســوي شكســت ناپذير بودن ايرانيــان (به جز 
شكســت در مقابل خويشان) نوعي اعتمادبه نفس 
به خوانندگان و دوستداران ايران و ايراني مي دهد.

5. پيوســتگي و پايداري ايرانيان در تاريخ، امري 
مهم و ضروري براي فردوســي اســت، بنابراين با 
ايراني كردن اسكندر، از نوعي گُسست سياسي در 

تاريخ سياسي ايرانيان جلوگيري مي نمايد.
6. حادثة شكست  دارا (داريوش سوم) آنچنان براي 
فردوسي تلخ و ناگوار اســت كه در پايان داستان 
حملة اسكندر به ايران، از اين داستان به عنوان يك 
مرحلة ناگوار ياد مي نمايد و با تشــبيه آن به سدّ 

اسكندر چنين مي سرايد:
چنين است رسم سراي كهن
سكندر شد و ماند ايدر سخن

سخن به، كه ويران نگردد سخن
چو از برف و باران سراي كهن
گذشتيم از اين سدّ اسكندري
همه بهتري باد و نيك اختري

پي نوشت
٭ قیصر مي پذیرد و دخترش را براي داراب مي فرستد
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